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 شماره 
1800 روزنامه صبح ایران

غیـــر محرمانـــه

بازداشت مدیر الیمالات نور
مدیــر مجموعــه گردشــگری الیمــالات نــور بــه دلیــل 
مراجعــه نکــردن به مرجــع قضائی برای ارائــه توضیحات 
لازم دربــاره تخریــب بخشــی از جنــگل  الیمــالات بخــش 
چمســتان بازداشت شــد. دادســتان مرکز مازندران خبر 
بازداشــت مدیــر مجموعه گردشــگری الیمــالات را تایید 
کــرد و گفت: مدیر این مجموعه چندی پیش برای ارائه 
توضیحــات احضار شــده بــود که در مهلــت قانونی داده 
شــده خــودش را معرفی نکرد. محمــد کریمی اظهار کرد: 
بــا توجــه به این که فرد مد نظر در مهلت قانونی خودش 
را بــرای ارائــه توضیــح معرفی نکرد توســط دادســرای نور 

بازداشت شد. 
 

پس لرزه توهین پناهیان به پیامبر
بیــان  بــا  تلویزیونــی  برنامــه  در  پناهیــان  علیرضــا 
ســخنانی موهــن در مــورد ســیره و اخــاق پیامبــر)ص( 
 ، و امــام علــی)ع( آنان را خشــن نامید. امیــر دبیری مهر
کنــش بــه ایــن ســخنان علیرضــا  فعــال رســانه ای در وا
پناهیــان در کانــال تلگرامــی اش نوشــت: تــو و امثــال تو 
گر  از بیــن برنــده رونــق مســلمانی در ایــن دیــار شــدید ا
گری هــا و لاپوشــانی  کاری هــا و لابــی  کنــار سیاســی  در 
خرابــکاری رفقــا کمی وقت بــرای قرائت و تدبــر در قرآن 
می گذاشــتید و از تاویل و تفســیرهای سیاســی کام ا... 
کــه خداونــد متعال  پرهیــز کنیــد ماحظــه می فرمایید 
خطاب به رســول مکرم اســام که رحمت للعالمین بود 
می فرمایــد: »بــه مرحمت خدا بــود که با خلــق مهربان 
گــر تندخو و ســخت دل بودی مــردم از گِرد تو  گشــتی و ا

متفرق می شدند.«
 

تیراندازی به منزل مأموران جنگلبانی 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی وآبخیــزداری شهرســتان 
آمل از تیراندازی شبانه دو فرد ناشناس شب گذشته به 
صورت همزمان به منزل مســکونی دو نفر از جنگلبانان 
گفــت:  ایــن اداره خبــر داد. علــی اصغــر اســماعیل زاده 
فــرد یــا افــراد مهاجم ناشــناس بودنــد، در بامداد شــنبه 
۱۸ فروردیــن، ایــن افراد ناشــناس در اقدامــی هماهنگ 
و ســازمان یافتــه، بــه منزل مســکونی دو تــن از مأمورین 
یــگان حفاظت منابــع طبیعــی و آبخیزداری شهرســتان 

آمل تیراندازی کردند. 
 

شکایت می کنم!
رضا وطن خواه دستیار اسبق زنده یاد پرویز دهداری 
دربــاره فیلــم »پرویزخــان« گفــت: نمی دانم کــدام آدمی 
بــدون اجــازه درباره من این چرندیات را ســاخته اســت. 
من منتظر مانــده ام تا احمدرضاعابدزاده به ایران بیاید 
و بــا هــم برویــم و شــکایت کنیــم. ایــن آدم حتــی بــا مــن 
تمــاس نگرفتــه کــه بگویــد می خواهیــم درباره شــما این 
صحنه ها را بسازیم. یعنی در این مملکت یک نفر نبوده 
که از این ها بپرســد روی چه حسابی این اطاعات غلط 

را به مخاطب داده اید؟ 

 

روزنه

سعید شیخ زاده با پیشنهاد ارائه تولیدات صداپایه توسط 
نوجوانان در جشنواره »آسمون« گفت: دنیای امروز شرایطی 
دارد کــه در آن بایــد بهترین خودتان باشــید و این اتفاق نیاز 
به آموزش حرفه ای دارد. ســعید شــیخ زاده، دوبلور در رابطه 
بــا تغییر نیازهــای نوجوانــان به ایســنا گفت: قطعــا نیازهای 
مخاطب نوجوان امروز بســیار بسیار تغییر کرده. برای اینکه 
مخاطــب امــروز ما فردی اســت که از روز تولــدش با اینترنت، 
تکنولــوژی و بــا امکانات دنیــای مدرن مواجه بــوده برعکس 
مــا کــه این امکانــات در میانســالی بــه زندگی ما اضافه شــد، 
پــس بنابراین نوع تربیــت و نوع نگاه نوجوانــان امروز به دنیا 
متفاوت بوده و اطاعاتشــان خیلی بیشــتر از نســل ماســت؛ 
پــس بنابرایــن کار و مواجهه با این نســل برای کســانی که در 
رسانه کار می کنند و کارهای هنری انجام می دهند یک مقدار 
سخت تر می شود.  شــیخ زاده در رابطه با تولیدات نوجوانان 
در فضای مجازی توضیح داد: خیلی اتفاق خوبی اســت که 
نوجوانان در فضای مجازی تولید محتوا می کنند، این کار را ما 
هم در نوجوانی انجام می دادیم اما فضایی برای نمایش آن 
نداشتیم، نوشتن متن و شاید حتی ساخت یک کار مستند 
کوچک یا فیلم کوتاه از فعالیت های نسل ما در نوجوانی بود.  
وی ادامــه داد: فکر می کنم که کار گروهی در آن زمان بیشــتر 

معنا داشت، چون امروز نوجوان ها می توانند با یک دوربین و 
یک نورپردازی شخصی همه کارهایشان را انجام دهند، ولی 
زمــان ما نیاز به یک گروهی بــود که هر کدام یک تخصصی را 
داشته و کار را جلو می بردند و این شور و اشتیاق برای تولید 
یــک فیلــم کوتاه یا یک مســتند می توانســت که همــه را وارد 
یــک مســیر جدی تری کند؛ امیــدوارم این عزیــزان هم وقتی 
در فضــای مجــازی تولیــد محتــوا می کننــد به فکر پیشــرفت 
هم باشند که آینده  رسانه دست این عزیزان باشد و بتوانند 
در فضــای مجازی تجربه کننــد و کار حرفه ای را در رســانه ها 
انجام بدهند.  او درباره ظرفیت فضای مجازی گفت: حقیقتا 
بایــد عزیزانــی کــه در فضای مجــازی تولید محتــوا می کنند و 
می بینیم که اســتعداد خوبی دارند و محتــوای خوبی تولید 
کردند و حتی از نظر فنی یک کار ویژه ای انجام می دهند، به 
گروه هایی تبدیل شــوند تا به کارشــان هدف داده شــود و در 
یک مســیر حرفه ای پرورش پیدا کنند، اتفاقا فضای مجازی 

جایگاه خیلی خوبی برای استعدادیابی است. 
شیخ زاده درباره درباره جشنواره »آسمون« که با محوریت 
تولیــدات فضای مجــازی نوجوان ها فعالیــت می کند، گفت: 
امیــدوارم کــه ایــن جشــنواره موفــق باشــد؛ به هر حال اســم 
و هــدف اولیــه ایــن جشــنواره خیلــی خــوب اســت و اینکــه 

نوجوان هــا می توانند خاقیت هــای خودشــان را به نمایش 
بگذارند بسیار عالی است.  وی در ادامه به نوجوانان در این 
زمینــه پیشــنهاد داد: خیلــی خوب اســت در زمینه  صدا هم 
نوجوان ها فعال باشــند، به نظرم حتی می توانند متن هایی 
را خودشــان بنویســند یــا فیلم هایــی کــه به صورت مســتند 
بوده و نریشن لازم دارند را انتخاب کنند و برای آن نریشنی را 
گر فرصتی  تولید و از صدایشــان استفاده کنند که ان شاءا... ا
بــود کارشناســان بتواننــد آثــار را ببیننــد و نظر بدهنــد، امید 
کــه جــزو منتخبین هم باشــند.  او در رابطه با عاقــه به کار با 
نوجوانان در یک پروژه دوباژ توضیح داد: قطعا نوجوان های 
بااســتعداد زیــادی وجود دارنــد. ما دوســت داریم که با همه  
عزیزان بااستعداد کار کنیم چون آینده  هنر دست نوجوان ها 
اســت و قطعا هر نســلی این نگاه را به نوجوان های هم عصر 

که این گروه باید کار را دست بگیرد.  خودش دارد چرا
وی در پایان خاطرنشان کرد: اتفاق خیلی خوبی است که 
این عزیزان مشغول به کار بشوند و آموزش ببینند؛ امروز دنیا 
در شرایطی است که بدون آموزش نمی شود کاری انجام داد، 
گر اســتعداد خاصی وجود دارد  شــما باید بهترین باشــید و ا
حتمــا باید به ســمت آموزش های خیلی حرفه ای از اســاتید 

خوب و کاربلد هدایت شود. 

تمایل دوبلور باب اسفنجی به همکاری با نوجوانان

عکسنامه  عکس:  فروغ مولایی  نوروز در میدان آزادی

منبع:  موج نیوز    اینفوگرافیک

 

علی درستکار مطرح کرد 

ماجرای »سپنج« و شبکه نمایش خانگی
کــه این روزها به جمــع مجریان و  علی درســتکار 
برنامه ســازانی پیوسته که در شبکه نمایش خانگی 
فعالیت می کنند، از تجربه فضای خارج از تلویزیون 
گفــت و در عیــن حــال بیــان کــرد که پیشــنهادهای 
زیــادی بــرای حضور در تلویزیون داشــته امــا بنا به 
دلایلی که عنوان کرده است هیچ کدام را نپذیرفته. 
کــه بعــد از چنــد ســال دوری از  علــی درســتکار 
تلویزیــون ایــن روزهــا در قالــب برنامــه ای بــا عنوان 
اجــرا  بــه  خانگــی  نمایــش  شــبکه  در  »ســپنج« 
می پــردازد، در گفت وگویی با ایســنا، درباره غیبتش 
در طول این مدت و در پاســخ به اینکه آیا در طول 
بــوده پیشــنهادهایی  از تلویزیــون دور  کــه  مدتــی 
هم از ســوی ســازندگان به وی شــده اســت؟ یادآور 
کــه ممنوعیت قطعی داشــتم  شــد: یکــی ـ دو ســال 
آن  از  بعــد  امــا  نبــوده  هــم  و طبیعتــا پیشــنهادی 
پیشــنهادهایی می شــده و البتــه حیــن ممنوعیــت 
هــم پیشــنهادهایی از ســوی دوســتان داشــتم کــه 
نمی دانســتند در ممنوعیت هســتنم. می دانســتم 
که مکاتبه رســمی برای ممنوعیتم شــده بود و نامه 
را هــم ناخواســته دیده بــودم. ولی پیشــنهادهایی 
هــم  رمضــان  ایــام  از  پیــش  حتــی  و  داشــتم 
پیشــنهادهایی در تلویزیــون داشــتم که از ســطوح 

مختلف بود اما نپذیرفتم. 
درســتکار درباره علت نپذیرفتن پیشنهاداتی که 
از ســوی تلویزیــون داشــته توضیــح داد: احساســم 
ایــن بــود کــه من تغییــری نکــردم، دوســتان هم که 
تغییری نکردند نمی دانم که چه چیزی تغییر کرده 
کــه برایم  کــه دنبالــم آمدنــد و این ســوال بزرگی بود 
پیــش آمــد. بعــد از آن هم این ســوال بزرگ تر پیش 
گر خواســتنی بودم، چطــور یک زمان  آمــد که مــن ا
ناخواستنی شدم؟ چون هیچکدام از این مولفه ها 
برایم روشن نشده بود و همچنین مولفه های دیگر 
که گفته نشده بود اما برایم روشن بود، نتیجه ای که 
برای خودم می گرفتــم این بود که دعوت تلویزیون 
را نپذیــرم؛ ضمــن اینکه از لطف همه دوســتانی که 
مبــدع و در مســیر ایــن دعوت هــا بوده انــد تشــکر 
کــرده ام و البتــه برخی جاهــا هم عصبانیــت کرده ام 

اما اشکالی ندارد و پشیمان نیستم. 
او دربــاره  حضــورش در شــبکه نمایــش خانگــی 
می گویــد:  این چنیــن  تلویزیــون  از  فاصلــه اش  و 
تلویزیون که به هر حال چنین شــد که دیگر نشــود. 
بعد از آن پیشــنهادهای زیادی داشــتم و ایده های 
مختلفــی هــم بــرای خــودم بــود و ایده هایــی هــم از 
ســوی دیگــران می آمــد. تاقــی ایــن دوری، صفحــه 
گرام مــن بود که برآمد و آن هم از ســوی من  اینســتا
نبــود و ایــده صافــی بــود و جوشــید و چنیــن شــد. 
کــه از آن صفحــه و محتــوای آن شــد آن  اســتقبالی 
هــم خیلــی برای مــن چشــمگیر و عزیز بود و ســوال 
بــود که چطــور این محتوا اینقــدر خاطرخواه دارد و 
ایــن ذهــن و فکر من را درگیر کــرده بود و همین طور 
هــم  همچنــان  و  می چرخیدیــم  و  می چرخیدیــم 
ناشناســان  و  شناســان  ســوی  از  پیشــنهادهایی 
بــه  فیلیمــو  دوســتان  کــه  اخیــر  ایــن  تــا  می آمــد 
واســطه ای این پیشنهاد را دادند که برای رمضان و 
محرم خدمتی بکنیم. بعد از همفکری ها »ســپنج« 
به میان آمد که به معنای موقت و عاریه اســت ولی 
عمدتــا ما همین نام را انتخاب کرده ایم که کنایه ای 
از دنیای گذراست. به این فضا رفتیم که در خدمت 
مجریان ســن و ســال گذشــته از مردان و زنان کشور 
و  بپرســیم  و  برویــم  هســتند  اندیشــه ورز  البتــه  کــه 
بجوییــم آیــا واقعــا اینکه همه مــا خودمــان را صرف 
ســکه و ســفره و نــان و آب و لبــاس و زلف و چشــم و 
ابــرو و لــب و بینــی و فک و ایــن چیزهــا می کنیم، آیا 
چیزی فراتر از این هم وجود دارد که آدمی بخواهد 

کند یا نه فقط همین است.  خودش را صرف آن 
از  کارشــناس در بخــش دیگــری  ایــن مجــری و 
گفت وگــوی خود دربــاره  تجربه حضورش در شــبکه 
کــرد: دگرگونــی ایــن تجربــه  نمایــش خانگــی بیــان 
خوشــمزه اســت؛ اینکــه بــه هــر حــال تجربــه نویــی 
گــر  داشــته باشــیم اینکــه هــزار بــار نوشــته باشــیم ا
بــا یــک خودنویــس دیگــر بنویســیم تجربــه نویــی 
اســت و تفاوت هایی میــان دو افــزار مختلف وجود 
دارد. اینکــه یــک عمــر جلــوی دوربیــن و میکروفــن 
تلویزیــون و رادیــو حــرف زدیــم و حــالا در فــرم دیگر 
گــروه دیگــری از مخاطبــان جامعــه بــا طــرز  و بــرای 
بــه  و  دارد  هیجانــی  و  جذابیــت  طبعــا  دیگــری، 
عــاوه اینکــه مراقبت هــای دیگری قطعــا لازم دارد. 
محاســبات طور دیگری اســت؛ محصول باید حتما 
طعــم دیگــری باشــد. گاهــی بــه دوســتان حرفه ای 
عــرض می کنــم نــه هــر تهیه کننــده، نه هــر مجری و 
نــه هــر برنامه ســاز و عوامل عزیزی کــه در تلویزیون 
بوده انــد، لزومــا در فضــای اینترنتی موفــق خواهند 
بود و نه معکوس آن. به هر حال هر رســانه ای و هر 

فضایی اقتضائات خودش را دارد. 
او در پایان توصیه کرد: خیلی وقت ها باید خیلی 
کنیــم فکــر  کارهــا را نکــرد همیشــه بــه اینکــه چــکار 
نکنیم گاهی فکر کنیم که خیلی از کارها را نکنیم. از 
بزرگمان تا کوچکمان مشمول این خطاب هستیم. 
به گزارش ایسنا، برنامه »سپنج« به تهیه کنندگی 
حســین ربانــی غریبــی و گردانندگــی علــی درســتکار 
کنــون چنــد قســمت از آن منتشــر شــده و علــی  تا
نصیریــان هنرمنــد تئاتر ســینما و تلویزیــون، فاضل 
و ســید مهــدی شــجاعی  ـ  ـ شــاعر معاصــر  نظــری 
حضــور  برنامــه  ایــن  در  نویســنده  و  پژوهشــگر 

داشته اند. 

گــپ

حبیب احمدزاده در دل نوشته ای به بهانه اولین سالگرد 
کیومــرث پوراحمــد بــه ذکــر خاطراتــی از دوران  درگذشــت 
نوجوانــی اش در آبادان و شــکل گیــری دیالوگ معروف فیلم 
»اتوبــوس شــب« پرداخت. حبیــب احمــدزاده رمان نویس، 
مستندســاز و نویسنده به بهانه ســالگرد درگذشت کیومرث 
پوراحمــد کارگردان ایرانــی که ۱۶ فروردیــن ۱۴۰۲ از دنیا رفت، 
دل نوشته ای منتشــر کرده و در آن به ذکر خاطراتی از دوران 
نوجوانی اش در زمان جنگ تحمیلی و چگونگی راه یابی این 

خاطرات به فیلم »اتوبوس شب« پرداخته است.
در این دل نوشته می خوانید:

»امروز(۱۶ فروردین( سالگرد رفتنت است رفیقم کیومرث.
می خواهم به جای آه و افســوس همیشــگی کــه در جای 
خود هم درست است خاطره ای از روح هنرمندت را یادآوری 
کنــم. جملــه ای در فیلمت، »اتوبوس شــب« هســت از زبان 
یک بچه بسیجی )مهردادصدیقیان( که دارد سی و نه اسیر 
دشــمن را با تک اســلحه به عقب جبهه می بــرد به همراهی 
آن یــک پیرمرد راننده عصبی مزاج )خسروشــکیبایی( و این 
جمات عجیب و ماندگار فیلمت که حتی مطابق عکس بالا، 
بیلبورد بزرگ خیابان های تهران هم شــد. ... جنگ که شد، 
بچه بودم، شانزده سالم بود، سه روز بعد بازهم شانزده سالم 

بود ولی دیگه بچه نبودم ...
کــه در اصــل داســتان »ســی و نــه و یــک اســیر« )از کتاب 
داستان های »شهر جنگی«( که بر اساس آن فیلم را ساختی 
وجود نداشت. موقع نگارش فیلمنامه و سفر به آبادان شبی 

اینگونه برایت تعریفش کردم:
دقیقا روز قبل از ورود نیروهای بعثی به ذوالفقاری و پس 
از سقوط خونین خرمشهر بود که توپخانه دشمن به شدت 
محلــه مــا را در مرکــز شــهر آبــادان بمبــاران کــرد که بــر اثر آن 
تعدادی از زنان و دختران همسایه در کوچه های بغل شهید 
و مجروح شدند، از مسجد محله به خانه آمدم با آن سن کم 
پانزده شــانزده ساله، برای خداحافظی با مادر و پدرم و بقیه 
خانواده که با آخرین وانت یکی از همسایه ها درصدد بیرون 
گزیری از شهر بودند هنوز یادم هست که یک دستم  رفتن نا
در جیــب شــلوار ســربازی گشــادم بــود و دیگــری به اســلحه 
برنویــی که شــاید با ســرنیزه از قــدم درازتر می شــد و حتما بر 
لبم لبخند بود شاید می خندیدم که از شر هر لحظه استرس 
به فکر زیر آتش ماندن این آخرین بازماندگان خانواده هم با 

رفتــن این هــا به منطقه امــن بیرون از آتــش و جنگ خاص 
می شــوم. دو خواهرم زودتر با زن عمویم رفته بودند و مادرم 
مانده بود و خاله و دختر عمویی که اصا نمی خواستند شهر 
را حتــی پس از ســقوط خرمشــهر رها کرده و برونــد ولی دیگر 
چاره ای نبود و من از این چاره ای نبود خوشحال، همگی با 
چند همسایه جامانده دیگر در حال سوار شدن به پیکاپ 
آبی از قبل گل مالی شده بودند تا با این استتار ساده حداقل 
در راه توســط نیروهای پیاده دشــمن دیده نشوند ... مادرم 
قبل از ســوار شــدن به پشت وانت نگاهی به خانه مان کرده 
و ســپس به من و گریه کرد. از نگاهش می دانســتم که یعنی 

تو هم بیا!
قدمی عقب رفتم که یعنی من نمیایم و می مانم، پدرم در 

وانت را بست و گفت پسرت مَرده، می خواد بمونه.
مادرم دیگر هیچ نگفت و وانت رفت.

بــا لبخند به درون خانه رفتم، دیگر هیچ کس نمانده بود 
گهان اسلحه از دستانم رها  جز اثاثیه، چشمانم چرخی زد، نا
شــد و با دو زانو فرو افتادم و همینطور شــروع کردم با صدای 
بلند به زار زدن و گریه کردن که تازه معنای تنهایی و بی کسی 
و رهاشدگی را در یک شهر محاصره شده می فهمیدم و شاید 
هــم چــون نمی فهمیدم چرا گریــه می کردم آنقــدر گریه کردم 
کــه فقــط دیگــر صــدای هق هقــم در می آمد بی هیچ اشــک 
گهــان همه چیز تمام شــد... همانطور  و رطوبتــی... و بعــد نا
گهانــی هم همه چیز رفت به دو چشــمم  گهانــی آمد نا کــه نا
دســتی کشیده و خشکشان کردم، اســلحه ام را برداشتم و از 
خانه بیرون رفتم، برای همیشــه، برای همه آن هشــت سال 
گذاشته بودم. این  جنگیدن و برنگشتن به آن حبیبی که جا
را که برایت تعریف کردم، شــد همین جماتی که خودت و از 
ذهنت نوشــتی. ... جنگ که شــد، بچه بودم، شــانزده سالم 
بــود، ســه روز بعــد بازهم شــانزده ســالم بــود ولــی دیگه بچه 
نبودم ... و بدتر برایت بگویم کیومرث جان که شــاید همین 
جمات را متاسفانه هزاران بچه مانند من، امروزه در غزه هم 

به کامی ولی عربی با خود در واقعیت نجوا می کنند.
درست مثل همان حبیب چهل سال پیش آن روز چون 
حبیبــت هم هنوز برنگشــته بــه آن بچگــی بــه جامانده اش 
در خانــه پــدری. همانطــور کــه خــودت هــم بــرای همیشــه 
برنمی گردی نزدمان. به هر حال کیومرث جان روحت شاد، 

ای همیشه رفیقم

دل نوشته حبیب احمدزاده

برای رفیقم کیومرث
یـــاد


